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 چکیده:
نقد فمینیستی در ادبیات معاصر ایران بعضاً با چالش رمیصتن مباحث زنانه دویی  زمینه و هدف:

های فمینیستی مواجه است. بسیاری از پژوهشها صرفاً بازتاب و توصیف احساسات زنانه با دزاره

اند، درحالیکه فمینیسم ازجمله فمینیسم تجارب زنانه را به مثابه رویکرد فمینیستی قلمداد كرده

های بسیار عمیقتری از تجارب زنان را بصورت ، بعنوان یک جریان ساختارشکن لایهرادیکال

هدفمند مورد توجه قرار میدهد. هدف این پژوهش تبیین مرز میان تجارب و احساسات زنانه با 

 های  فمنیسم رادیکال در اشعار فروغ فرخزاد میباشد.مؤلفه

 ای وتحلیلی بر مبنای مطالعات كتابصانه روش پژوهش در این مقاله توصیفی ر روش مطالعه: 

 دیری از مبانی نمری فمینیسم رادیکال در مجموعه اشعار فروغ فرخزاد میباشد.بهره

های پژوهش نشان میدهد كه اشعار فروغ بویژه دو دفتر پایانی )تولدی : یافتههای پژوهشیافته 

 هایاحساسات زنانه به بازنمایی مؤلفهدیگر و ایمان بیاوریم به رغاز فصل سرد( فراتر از وادویه 

 كلیدی فمینیسم رادیکال می ردازد.

های اصلی فمینیسم رادیکال شامل فردیت نتایج این مقاله نشان میدهد مؤلفه نتایج پژوهش: 

خواهی زنانه، تقدس بصشیدن به جایگاه مادر بعنوان منبع قدرت با دریزی به اسطوره و هویت

ود و نفی صریح نهادهای سنتی و ساختارهای مردسالار حاكم بر جامعه خودباروری و استقلال وج

ها شعر فروغ را از زنانه دویی محض در شعر فروغ قابل رهگیری و بررسی است و همین دزاره

 است.بسمت یک نقد فمینیستی نزدیک كرده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Feminist criticism in contemporary Iranian 
literature is sometimes faced with the challenge of mixing issues of feminism 
and descriptions of female emotions with feminist statements. Many studies 
have considered merely the reflection of female experiences as a feminist 
approach, while feminism, including radical feminism, as a deconstructive 
movement, purposefully considers much deeper layers of women's 
experiences. The aim of this study is to explain the boundary between female 
experiences and emotions and the components of radical feminism in Forough 
Farrokhzad's poems. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
based on library studies and utilizing the theoretical foundations of radical 
feminism in Forough Farrokhzad's poetry collection. 
FINDINGS: The research findings show that Forough's poems, especially the 
two final books (Another Birth and Let's Believe in the Beginning of the Cold 
Season), go beyond the expression of female emotions to represent the key 
components of radical feminism. 
CONCLUSION: The results of this article show that the main components of 
radical feminism, including female individuality and identity, sanctifying the 
position of the mother as a source of power by avoiding the myth of self-fertility 
and independence of existence, and the explicit negation of traditional 
institutions and patriarchal structures that dominate society, can be traced and 
examined in Forough's poetry, and these propositions have brought Forough's 
poetry closer to feminist criticism from pure feminism. 
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 مقدمه
كه  طلبانه منتس  دانستهای رنرا به جنبشها و فعالیتهای حقظهور فمینیسم تاریز طولانی دارد و میتوان ریشه

 4936داری از سال داری و تشکیل انجمنهای ضد بردهجنبش لغو برده»از رغاز نیمه اول قرن نوزدهم بوجود رمد. 

زنان  اندیشه برابر و رزادیصواهی همراه بود و ج ب دسترهمیلادی به بعد در فیلادلفیا و سایر شهرهای رمریکا كه با 

 45(. از اواخر دهه 55ر  54: صص 4394)مشیرزاده، « به این جنبش با ررمانهای رنان، طلیعه نهضت فمینیسم بود

پردازی درباره موقعیت زنان در جامعه مطرح شد زیرا دیگر توصیف نابرابری میلادی ضرورت نمریه 75و اوایل دهه 

ای مشصص، علل نابرابری پیامدهای رن، ارتباب رن با شرای  موجود در جامعه كفایت نمیکرد و میبایست نمریه

ساختاری خای جوامع و راه ددردونی در نابرابری را توضیح میداد؛ از دل این كوششها و فعالیتها نمریه نقد 

ع تحولات و ددردونیهای مصتلفی كه در (. در ایران نیز بطب61: ی 4153فمینیستی پدید رمد )ر.ک اعزازی، 

زمینه توجه به حقوق زنان در سرتاسر جهان بوجود رمد، شاعران و نویسنددان بسیاری به این مکت  توجه نمودند. 

انگیز است. ابعاد ددردون شدن رداهی زنان و ارزشهای اجتماعی در اكثر جوامع، رنهم در كمتر از سه دهه شگفت

ر درجه نصست متأرر از تاریز این مرزو بوم، ادبیات با رداب و سنن د شتگان است. ظهور این مسأله در ایران د

های دفاع از حقوق زنان و تلاش برای احیای رن ]در جنبشهایی همچون مشروطیت و درنتیجه پیدایش اندیشه

 (. 94: ی 4344)رازیانی و دیگران، « تأریر نبودتوجه به فمینیسم[ بی

ر معاصر ایران در سده اخیر شاهد حضور شاعرانی بود كه تجارب فردی، اجتماعی و هویتی را ادبیات و بویژه شع

میان اشعار فروغ فرخزاد جایگاه حائز اهمیتی دارد، چراكه وی عرصه شعر نو وارد كردند. دراینای متفاوت به بشیوه

فضای ادبی شعر معاصر وارد كرد و همین بر توجه به نودرایی در زبان و فرم شعری، نوعی فردیت زنان را به علاوه

ای اساسی شد برای خوانشهای نوین از اشعار وی ازجمله نقد فمینیستی و منتقدان بسیاری ررار مایهمسأله دست

وجود بنمر میرسد هنوز بصشهایی از اند، باایناو را بارها و بارها از این منمر مورد ارزیابی، نقد و واكاوی قرار داده

شده در این زمینه بدون اتکا به مبانی نمری مشصص صورت می  یرند و صرف حضور صدای زنانه انجام پژوهشهای

ستی، رنکه نقد فمنیای از فمنیسم تلقی میشود؛ حالو بیان احساسات و تجارب عاطفی و شصصی زن بعنوان نشانه

تفکیک میان بیان تجارب زنان و نقدی روشمند و برخوردار از چارچوبهای نمری است.  مسأله اصلی این پژوهش 

خوانش فمینیستی در اشعار فروغ فرخزاد است تا به این پرسشهای اساسی پاسز دهیم كه چگونه میتوان میان 

های فمینیستی در اشعار فروغ تمایز قائل شد؟ برای پاسصگویی به این پرسش اصلی از چارچوب تجارب زنان و مؤلفه

 اء  فمنیسم رادیکال  بهره خواهیم درفت. نمریات نقد فمینیستی متکی بر رر

یا توصیف تجارب زیسته زنان، ادرچه بستری برای  4استدلال محوری ما در این جستار رنست كه صرف زنانه دویی

نقد فمینیستی است، اما لزوماً معادل رن نیست. در پایان این بصش، ذكر این نکته حائز اهمیت است كه در جستار 

شناسی مقالات پژوهشی در خصوی مبانی نقد فمینیستی اشعار فروغ بصورت دان رسی پیش رو هدف نگارند

های پژوهشگران پیشین نیست، بلکه هدف عنوان مدعای این مقاله نقد دیدداه مشصص و جزئی نمیباشد و بهیچ

ودیری از تشتت لمند در تحلیل نقد فمینیستی با تکیه بر اشعار فروغ بمنمور جاصلی تبیین و كاربست الگوی نمام

 رراء و تفکیک میان تجارب زنان با این رویکرد است.

 
 

                                                      
4. Feminine writing 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش  
ضرورت این جستار از رنجا ناشی میگردد كه بسیاری از مطالعات ادبی معاصر، بکاردیری مفاهیم نمری بویژه در 

برداشتهای نامنسجم و  حیطه نقد ادبی بدون ارائه چارچوب دقیق و روشمند سب  دسترش برداشت و بعضاً

های غیراصولی دشته است. ل ا در این جستار بر رنیم تا با تبیین تمایز میان توجه به تجارب زنانه و مؤلفه و دزاره

بهم مفهوم درایانه و مهای اصلی نقد فمنیستی و ارائه یک مدل روشن، از كاربرد كلیفمنیستی، ضمن تبیین دزاره

 های اصلی فمینیسم رادیکال در اشعار فروغ ب ردازیم.نمود و به استصراج مؤلفهفمینیسم در نقد ادبی پرهیز 

 نوآوریها و تقلیدها 
ود های فروغ، بر ضرورت وجنوروری این مطالعه در رن است كه بجای تمركز صرف بر اربات فمنیستی بودن اندیشه 

 ات معاصر ایران تأكید دارد.چارچوب نمری در خوانش فمنیستی با تأكید بر شعر این شاعر مطرح ادبی

 پیشینه پژوهش 
های بسیاری در خصوی شعر نامهبا جستجویی در منابع موجود متوجه خواهیم شد كه كتابها و مقالات و پایان

زبان و اندیشه فروغ فرخزاد وجود دارد. پژوهشهایی كه هر یک بصشی از زنددی احوال و سبک فردی و بلاغی او را 

به مسائل كلی ازجمله زبان، تصاویر « نگاهی به فروغ»اند. شیما در كتاب ی بررسی قرار دادهمورد تحلیل و بررس

های شعری او پرداخته است كه نوعی فتح باب درخصوی مطالعات علمی در خصوی شعری، موسیقی ونیز بنمایه

و سیاه وش در كتاب   «در اوج ماندن»،  «جاودانه زیستن»رید. جلالی در كتاب شعر و اندیشه فروغ بحساب می

با دردروری بصشهایی مهم از دفتگوهایی كه فروغ با مجلات و نشریات مصتلف داشته است بیشتر به « زنی تنها»

با تکیه بر زبان « شعر زمان: فروغ»اند. حقوقی در كتاب دیریهای فکری و احوالات شاعر پرداختهاخلاق، جهت

اش مورد بررسی قرار داده است تا خ  سیر اندیشه فروغ در ادوار شاعریبینی او را شعری فروغ نوع دیدداه و جهان

 را تحلیل نماید. 

« مقامی و فروغ فرخزادشناسی اشعار زنانه براساس اشعار ژاله قائمسبک»( در مقاله 4153المصطفی و زمردی )

 اند.دهمقامی و فروغ نشان دانحوه واژدان زنانه و ستیز با مردسالاری را در اشعار قائم

سطوح زنانگی « بررسی روانشناختی زنانگی در اشعار فروغ فرخزاد»( در مقاله 4156دودرزی و حاجی رقا بابایی )

 اند. در اشعار وی را با توجه به كهن الگوی رنیما ازنمر یونگ تحلیل كرده

«   و فروغ فرخزادخوانش تطبیقی مضامین زنانه در شعر نبیله الصطی»( در مقاله 4155جوانیان و دیگران )

اند كه در نگاهی كلی به ررار این دو شاعر نمود تفکرات زنانه در شعر فروغ را بررسی كرده و نتیجه درفته درونمایه

 وپادیری كه جامعه پیش روی زنان قرار میدهد بچشم میصورد.های زنانه در رد كردن سنتهای دستاندیشه

 به تحلیل سبک نوشتار زنانه« ه جنسیت و زبان در شعر فروغ فرخزادرابط»( در مقاله 4155زارعی فرد و محبی )

 اند. فروغ پرداخته

نویسی در ررار سیمین دانشور و فروغ فمنیست زن دریز بررسی زنانه»( در پژوهشی با عنوان 4344رستمی ) 

خانه، دریافت ارزشهای خود، مسائل مربوب به زنان در شعر فروغ را در ارتباب با اقتصاد، كار در بیرون از « فرخزاد

 های مصتلف مورد توجه قرار داده است.حضور اجتماعی و تبلور زن در عرصه

های زنان توجه فروغ به زن و جایگاه خواسته« فمنیسم در شعر فروغ فرخزاد» ( در مقاله4345شوكتی و خلجی )

 اند.در اشعار او را تحلیل و بررسی كرده
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عشق مادرانه، عشق « نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد»( در مقاله 4346) الاسلامیواحد دوست و شیز 

 اند.به انسان، اعتراض به فرهنگ مردسالاری و حقارت زنان در جامعه را از منمر یک دیدداه كلی بررسی كرده

 روش پژوهش  
ترنتی دیری از منابع علمی و اینبهرهای و روش پژوهش در این مقاله توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابصانه 

های معتبر است. ابتدا مهمترین مفاهیم و اصول نقد فمینیستی را مطرح مینماییم و س س با استصراج در پایگاه

 این شاخصها به خوانش روشمند از شعر فروغ بر مبنای یادشده می ردازیم.

 چارچوب نظری بحث 
مینیسم ف های فناوری اطلاعات و... واژهبا رواج و دسترش كتابها و مقاله تر كسی باشد كه در دنیای معاصر،شاید كم

را نشنیده باشد. اما اساسیترین پرسش در این زمینه رنست كه معنای حقیقی این واژه چیست و چگونه بوجودرمده 

است؟ در رغاز  های رن كدامها و مؤلفههایی است و دزارهاست؟ پرسش مهم دیگر رنکه فمینیسم دارای چه شاخصه

رفته رنان شد؛ قرن بیستم مناظرات بسیاری در خصوی حقوق زنان و رزادیهای رنان و توجه به حقوق ازدست

های اصلی جنبشهای حق رأی، تحصیل كردن، دریافت حقوق اجتماعی و... از پایهجنبش زنان برای رسیدن به

اژه تازه  فمنیسم مورد توجه قرار درفت. فمنیسم در قرن بیستم با و« جنبشهای زنانه»فمنیسم محسوب شد؛ این 

در یک متن پزشکی بزبان فرانسه 4474بمعنای زنانه و زن رسا است. این واژه دویا ابتدا در سال  4ریشه فمینین»از 

وبوی ای وقفه در رشد اندامهای زنانه بکاررفته است اما بعدها این اصطلاح پزشکی رنگبرای تشریح صحیح دونه

(.  واژه فمنیسم 341: ی 4395؛ اكلشال، 44: ی 4153)اسکندری، « رفت و وارد فرهنگ سیاسی شدسیاسی د

فمنیسم یک مفهوم واحد نیست، این اصطلاح »اصطلاحی است كه نمیتوان یک تعریف واحد برای رن بیان كرد. 

(.  اما تلاش برای 49 : ی4393)درین و لبیهان، « ای از عقاید و واكنشهای متفاوت و چندین وجهی استمجموعه

های فمینیستی ما را به این تعریف میکشاند كه اساس رسیدن به یک تعریف باید از مبنای مشترک تمامی نحله

فمنیسم توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه و تبعیضی است كه زنان بدلیل حبس خود با رن روبرو میشوند. 

دی زنان است و فریاد عدالتصواهی برای زنانی كه میگویند بدلیل فمنیسم توجه به رزا»بر طبق این ایدئولوژی 

فمنیسم، انتقاد كلی از رواب   (. بنابراین جوهره و شاكله56: ی 4396)پاینده، « جنسمان اسیر بیعدالتی هستیم

 پ یری جنسیتی، مصالفت با هردونه تبعیض اجتماعی، شصصی یا اقتصادیجویی و سلطهاجتماعی مربوب به سلطه

بطور رسمی فمنیسم مطالعه جنسیت با هدف تغییر جامعه »بود كه زنان بعلت جنسیت خود از رن رنج میبردند 

برای ایجاد برابری بین زن و مرد است. بنابراین فمنیسم هم شامل نمریه است و هم عمل. به اعتقاد برخی از 

میشود كه با هدف احقاق حقوق زنان و  ای از حركتها و فعالیتهای اجتماعی دفتهمحققان، فمنیسم به مجموعه

رای باره كه زنان  فرودستند و بخود زنان انجام میگیرد. تمام فمینیستها دراین رفع تبعیض از رنان غالباً بوسیله

اند؛ ولی در مورد علل این ستم دیددی و استراتژیها و عقیدهرزادی رنان باید استراتژی مناسبی اتصاذ كرد، هم

 (. 64: ی 4153)سارسه، « دی بین رنان اختلاف نمرهای اساسی مشاهده میشودرسیدن به رزا

های عملی چندان در های خلاصه میشود كه بیشتر كاركرد نمری دارد و جنبهطبق این تعریف فمنیسم در واژه 

» د: ییر شها و دسترش این اندیشه، تعریفی كه از این واژه ارائه شد نیز دچار تغرن ارری نیست؛ با د شت دهه

كه زنها باید حقوق و موقعیتهای یکسانی با مردان داشته باشند و تلاش برای رسیدن به عقیده و هدفی دال بر این

: ذیل واژه(.  در تعریف جدید از فمینیسم توجه به اهداف عملی بصورت مؤرری در 6553)همان: « این هدف

                                                      
4. Feminine 
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شده است و در قرن نوزدهم از اصطلاح جنبش نیسم استفادهفم ادرچه از قرن بیستم از واژه» محوریت قرار درفت. 

زنان، اما تاریصچه این تفکر كه زنها باید مشمول حقوق مساوی با مردان باشند، از مدتها قبل رغاز دشته بود. سالها 

حت ظلم ت به زنان ناعادلانه است. رنها میدانستند كه زنهااز رن، مردم درک كرده بودند كه رفتار اجتماع نسبتپیش

(. همه فمنیستها در برخی مفروضات مهم اشتراک نمر دارند 45: ی 4394)شریفی و عرفانیان، « و ستم قرار دارند

 است:كه تایسن ذیل چند عنوان رنها را خلاصه كرده

ر  زنان تحت ستم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و روانی مردسالاری هستند؛ ایدئولوژی مردسالاری وسیله اصلی 4

 داشتن ایشان است.حت ظلم نگهت

ای[ دیگری است؛ و به حاشیه رانده میشود و صرفاً ای كه مرد سالاری حاكم باشد، زن ]سوژهر در هر حوزه6 

معنا كه بواسطه چیزی تعریف میشود كه خود بواسطه تفاوتش با هنجارها و ارزشهای م كر تعریف میگردد، بدین

تند ]این دیدداه، دیدداهی تحمیلی و ساختگی از سوی مردان برای زنان فاقد رن است اما مردان واجد رن هس

 میباشد[. 

كننده جنس است، اما فرهنگ است كه نقش جنسی را تفکیک میکند. از دیدداه اكثر شناسی تعیینر زیست3 

اند اشاره هزی شدریفمنیستها، جنسیت ربطی به رناتومی ندارد بلکه به رفتار فرد بعنوان مردان و زنانی كه برنامه

ه است بلکه بكه رناتومی بدن من این امر را به من تحمیل كردهدارد. من مثل یک زن اطاعت میکنم نه بدلیل رن

 رن دلیل كه جامعه از من خواسته است.

ر  هدف غایی تمامی كنشهای فمنیستی از جمله نمریه و نقد ادبی فمنیستی، ددردون ساختن جهان از طریق 1

بشمار رورد ادرچه فمنیستها  4ها را میتوان نوعی كوشنددیبری جنسیتی است؛ ل ا تمام كارهای فمنیستایجاد برا

غل  مصالف ارزشهای خانواددی توصیف میکنند، اما ایشان به پیشبرد مبارزه برای دستیابی به شرای  بهتر در را به

 (. 445ر  441: صص 4154خانواده ادامه میدهند )ر.ک تایسن، 

و هم فرمالیستهای روس و هم منتقدان ن»است. پاینده معتقد است  فمنیسم یک چالش علیه نقد فرمالیستی بوده

در نقد ادبی بودند ]بدان معنا[ كه متن یک مسأله غیرشصصی است؛  6در رمریکا طرفدار عینیت مبنایی 4435دهه 

ر ررار ادبی بودند و ارررا بازنمود عقاید شصصی اما فمنیستها برعکس در پی اعتراض به نحوه ارائه شصصیتهای زن د

(.  416ر  414: صص 4394)پاینده، « نویسنده میدانستند و پدیدرورنددان ررار مردسالارانه را به باد انتقاد میگرفتند

چراكه  ای نیستالبته نکته حائز اهمیت رن است كه یک ارچه تلقی كردن نمریه ادبی فمنیستی واقعاً كار ساده

ای از ای است كه از دیدداهی واحد و مركزی اجتناب میورزند و مبیّن مجموعهها بگونهاغل  این نمریه سرشت

 (. 14: ی 4374ریاضتهای متکثر و نامتمركزند )ر.ک ابوت و دالاس، 

 پردازان شاخص در نقد فمنیستینظریه 
تعلق ستند. جریان نصست فمنیسم نیز مدر نقد فمنیستی بیشتر منتقدان به دو جریان اصلی یا موج اصلی قائل ه 

از « 1سیمون دوبوار»و « 3ویرجینیا وولف»م است و افرادی مانند  4445م  تا دهه اول  4955به سالهای 

                                                      
4. Activism 
6. objectivity 
3. Virginia woolf 
1. Simon de Beavoir 
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« 4وددر اتاقی از رنِ خ»ریند؛، ویرجینیا وولف نصستین بار در كتابی با عنوان ترین چهره رنان بحساب میبرجسته

ادعا نمود كه الگوست ادر زنی بصواهد به تولید ادبی ب ردازد، لازم است تا استقلال  م منتشر شد 4464كه در سال 

مالی داشته باشد و فضای خصوصی برای كار خوب در اختیارش قرار دیرد؛ او در این كتاب با مثالهای تاریصی و 

فرهنگی و اجتماعی بعضاً فرضی نشان داد كه زنان در طول قرنها همواره دچار محدودیتهای مصتلف رموزشی، 

استدلال « 6جنس دوم»(. سیمون دوبوار فیلسوف فرانسوی نیز در كتاب 64ر  65: صص 4151اند )ر.ک وولف، بوده

نمود كه زن بودن صرفاً یک واقعیت بیولوژیک و زیستی نیست، بلکه نتیجه بافت فرهنگی و اجتماعی و نگاه جامعه 

: 4151لحاظ شود )ر.ک دبوار، « 3دیگری»بعنوان جنس دوم  و  «زن»است مردسالار به زنان است كه سب  شده

 (. 39ر  35صص 

و توجه به اموری ازجمله نابرابری « 1بتی فریدان»موج دوم فمنیسم روی كار رمد این موج با تلاشهای  4445از پس 

ر ملی زنان د در كار، نقشهای جنسیتی و رفع تبعیضهای اجتماعی مورد توجه قرار درفت. وی كه مؤسس سازمان

بود استدلال كرد كه در جوامع مصتلف از جمله رمریکا  انتماری كه مردان از زنان دارند تنها ایفای 4444سال 

نامید باعث شد كه بسیاری « اسطوره زنانگی»نقش همسری و مادری است؛ این ایدئولوژی فرهنگی كه وی رن را 

نددی خانواددی برخوردار بودند، احساس پوچی كنند؛ فریدان از زنان حتی زنان تحصیلکرده كه از رفاه نسبی در ز

ک های یتنها امری غیرانسانی كه باعث هدر رفتن سرمایهمعتقد بود محدود كردن بسیاری از فعالیتهای زنان نه

(.  از دیگر افراد تأریرد ار در موج دوم فمنیسم، میتوان به 44ر  56: صص 4349جامعه نیز میشود )ر.ک فریدان، 

مندی رنها از حقوق قانونی اشاره كرد. به لحاظ تاریصی، موج اول فمنیسم از حق رأی زنان و بهره«  5ژولیا كریستوا»

های و سیاسی برابر با مردان دفاع میکرد؛ اما موج دوم فمنیسم از سطح خواستهای سیاسی فراتر رفت و به جنبه

ا كه ظلم در تمام شئون زنددی اجتماعی اعمال میشود شصصی، روانی و جنبشی ظلمبه زنان پرداخت. به این معن

پردازی فمنیسم و از بسیاری جهات از خود خانواده شروع میشود و یکی از مفاهیم مفاهیم كلیدی كه در نمریه

ای هاند تا به دفتمان سلطمورد انتقاد قرار میگیرد، مفهوم مردسالاری است. فمنیستها این اصطلاح را بکار درفته

 (. 39: ی 4349)جیمز، « س م كر بر جوامع دارند، بتازندكه جن

 گرایشهای فمنیستی  
های شده بر زنان كه ازنمر جامعه به جنبهر فمنیسم رادیکال: طرفداران این نمریه معتقدند كه فرودستی تحمیل4

 د.نان ظلم كنندلیل ذات مردانه و خشونت به ززیستی رنان مربوب است، قابل پ یرش نیست و نباید مردان به

ر فمنیسم لیبرال: این دروه در تلاش برای بهبود موقعیت تحصیلی و اجتماعی زنان هستند و بیان میکنند كه 6 

 كننده حقوق زنان نیست. كننده و مشصصعنوان تعیین جنس بهیچ

ر فمینیسم سوسیال: این درایش كه بیشتر از فمنیسم رادیکال تأریر پ یرفته است بیان میکند كه نژاد، ملیت و 3 

 جنس از جمله عوامل ستم افراد از جمله به استثمار كشیدن زنان است. 

وجود  یر  فمنیسم ماركسیستی: طرفداران این نمریه معتقدند كه تا زمانیکه نمام مالکیت خصوصی و بورژواز1

 داشته باشد زنان دربند و اسیر تلقی خواهند شد.
                                                      

4. ARoom of one s own 
6. Le Deuxeme sexe 
3. The other 
1. Betty Friedan 
5. Julia Kristeva 
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درنیته پردازیهای عام مبصشی در تضاد است، با نمریهمدرنیسم كه از اساس با كلیتپست»مدرن: ر فمنیسم پست5

 ای، جنسیتی و... تأكید میکند، چنین یگانگی و كلیتیمصالف است و بر نسبیت و وجود تفاوتهای فرهنگی، منطقه

نه پسندیده میداند و نه ممکن؛ زیرا تجارب زنان با توجه به طبقه، نژاد و ملیت رنان از یکدیگر متفاوت است. را 

چنددانگی و كثرت در این اندیشه فمینیستی مورد توجه است و عقیده بر رن است كه باورهای جهانشمول 

رنان، از تفاوت اوضاع جوامع و فرهنگها  رفریند چرا كه در نمرفمنیسمهای رادیکال، اشکال جدیدی از ستم را می

است. این درایش معتقد است روابطی كه بر زنان تحمیل میشود و رفتارهایی كه میان دختر و پسر غفلت شده

 (. 44: ی 4399)توفیقیان و افشون، « استتفاوت ایجاد میکند، موج  برددی زن در تاریز شده

 تمایز تجارب زنانه و فمنیسم 
شناسی فمنیستی است كه زنانه نویسی از جمله رویکردهای سبک»ه كه سارا میلز بیان میکند براساس رنچ 

اند و با این شیوه متون زنان را تحلیل و بررسی های اخیر بیشتر به رن پرداختهپژوهشگران و زبانشناسان در دهه

سی فمینیستی سارا میلز شنامیکنند. ازجمله پژوهشگران این حوزه بعنوان نصستین بار بانوی محقق سبک

« ح نمودهای زبانشناسی مطرشناس و استاد دانشگاه شفیلد هالام انگلیس است كه ابعاد فمینیسم را از جنبهسبک

(.  اما نکته حائز اهمیت رن است كه هر متن با بیان زنانه و حاوی تجارب و 17: ی 4154پور و دیگران، )خجسته

جنسیتی  به ساختارهاییستی نیست مگر رنکه در رن نوعی رداهی انتقادی نسبتكلمات زنان الزاماً یک دفتمان فمن

نویسی زمانی میتواند در راستای نقد فمنیستی مطرح دردد كه روحیات مردسالارانه وجود داشته باشد. بعبارتی زنانه

باریک میان زنانه نویسی و و حالات زنان را در د ار از مبارزه رنان با جامعه مردسالار نشان دهد؛ اینجاست كه مرز 

در میشود. در تأیید این مطل  كه سصن دفتن از عواطف زنانه یا بکار بردن واژدان زنانه صرف نقد فمنیستی جلوه

در نمریه خود مطرح میسازند، الزاماً با مبانی فمنیسم همسو نیست. رزمری  4به رن صورتی كه لیکاف و جانسون

احد نمریه فمنیستی كلیتی و»از معاصر فمنیسم اهل رمریکا بیان میکند كه پردفیلسوف معروف و نمریه 6تانگ

های بسیاری را دربرمیگیرد كه هر یک میکوشند توصیفی از ستم بر زنان ارائه دهند.  نیست و نمریات یا دیدداه

 كه میتواند مبنای رو بیان ظلم و ستمهای روا شده بر زنان در كنار هردونه كاربرد واژه یا عواطف زنانه استازاین

زنانه و بمعنای بازنمایی عواطف و احساسات، رواب  عاطفی،  مطالعات فمینیستی قرار دیرد. درواقع بیان تجربه

بینی زنانه در ارتباب است و تجارب خای زنان مندی، عشق، عواطف مادرانه یا سایر مسائلی كه بنوعی با جهانبدن

دیری دفتمان فمینیستی نمیباشد. دفتمان نقد فمنیستی در نقد ادبی زمانه را روایت میکند. لزوماً بمعنای شکل

زنان، بنوعی رداهانه به انتقال ساختارهای قدرت جنسیتی، مناسبات  بر بازنمایی تجربهشکل میگیرد كه متن علاوه

ان ب زنان را بیتنها تجارشده نقشهای جنسی دست یابد. در این رویکرد، متن نهمردسالارانه و الگوهای تثبیت

 (. 56: ی 4395)بیسلی، « میکند بلکه رنرا در چارچوبی انتقادی قرار میدهد

 هاتحلیل داده

چنانکه دفتیم فمنیسمهای رادیکال مسأله تبعیض و ستم علیه زنان را اصلیترین نکته كلیدی مسأله زنان  

ترین اشکال تاریصی این مسأله است و میدانستند و اعتقاد داشتند كه سركوب زنان و مسأله مردسالاری از مهم

فمنیستهای رادیکال، منشاء انواع  بنابر عقیده» حل رن را در رهایی زنان از انقیاد و سلطه مردان میدانستند. راه

ای پایینتر بدلیل جنسیتشان و ناشی از تفوق مردانه است. همچنین مصتلف سركوب زنان، قرار درفتن رنها در طبقه

                                                      
4. Lakoff and Dansohn 
6. Rosemarie tang 
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(.  فمنیسم 343ر  346: صص 4396)هام، « ادیکال نیز براندازی این نمام طبقاتی جنسیتی استهدف فمینیسم ر

د اری شد. از اواخر سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم پایه« بتی فریدان»رادیکال یا عصیانگر براساس نمریات 

 كه برخی از رنانیکردند تا جاییبسیاری از طرفداران حقوق زنان از ازدواج بعنوان ابزار اصلی ستم بر زنان یاد م

جنگ علیه ازدواج را معادل جنگ »بطوركل نهاد ازدواج را ناعادلانه در جهت انقیاد زنان میدیدند. بعبارت دیگر، 

هایی از تفکر فمنیسم (.  در اشعار فروغ فرخزاد میتوان نمونه71: ی 4394)شیرزاد، « برای رهایی زنان میدانستند

 نمود، كه در ادامه به ترتی  به مصادیق رن اشاره خواهیم كرد: رادیکال را  مشاهده

اشعار فروغ فرخزاد بشکل غریزی و بسیار ساختار   حاكم بر جامعه: تقابل با نهاد خانواده و سنتهای مردانه 

ت سای علیه مردسالاری به انقیاد كشیدن زن شورش میکند. چنانکه دفتیم فمنیسم رادیکال بر این باور اشکنانه

كه ستم بر زن، بنیادیترین شکل ستم  است و ریشه در ساختارهای قدرت مردان در خانواده و اجتماع دارد. فروغ 

در سه دفتر اول شعری خود یعنی اسیر، دیوار و عصیان دختری نوجوان است كه قصد دارد از قیدوبند هنجارهای 

شده ازسوی مردان عد و چارچوبهای اخلاقی مشصصشده جامعه رها شود و در ستیز با رنچه كه بعنوان قواتعریف

جامعه است، با عشقی رتشین دنیا را درک نماید. نفی تقدس نقشهای سنتی كه برای زن در جامعه ایران رن روزدار 

تلقی میشد، او را بسوی سركشی و زیر پا د اشتن بسیاری از هنجارهای مرسوم فرامیصواند. فروغ با برجسته ساختن 

زن انداز میکند. از دیدداه فروغ نقش زن در اشعارش، صدای بلند فریاد رنان را در شعر معاصر طنین بسیار زیاد

اً بر وپادیری كه عمدترنچنان كه شایسته و بایسته است در جامعه ایرانی دیده نشده است، زنددی و قوانین دست

ازه عرض اندام رنگونه كه بایسته و شایسته ساخته مواضع قدرت در جامعه مردسالار است و به او بعنوان یک زن اج

 رو عصیان او علیه خانواده، عشق، سنتها و عرف و هنجارهای مرسوم كاملاً مشهود است:است نمیدهد ازاین

ای نادفته دارم / ز پایم باز كن بند دران را / كزین سودا دلی به لبهایم مزن قفل خموشی /  كه در دل قصه» 

 (. 63: ی 4374)فروغ، « رشفته دارم

من به رنجهایی كه خواهرانم در این مملکت بر ارر بیعدالتی مردان »فروغ فریاد درد و رنج مشترک زنان است:  

میبرند، كاملاً واقفم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و رلام رنها بکار میبرم... ررزوی من این است كه مردان 

)شمیسا، « ها اجازه بدهند كه استعداد و ذوق خودشان را ظاهر سازندایرانی از خودپرستی دست بکشند و به زن

(. در كانون اصلی تفکرات فروغ مبارزه با مردسالاری تمام قوانین سنتهایی كه مردان برای زنان 475: ی 4374

صور  وبرگ و ساقه و میوه رن عبارت است ازادر شعر فروغ را درختی فرض كنیم، شاخ»اند قرار دارد. وضع كرده

ری مردسالا خیال، عاطفه، زبان و مضمون. همگی اینها از یک ریشه تغ یه میکنند و ریشه مبارزه با سنت دیرینه

 (. 145: ی 4397)زرقانی، « است

 ای زن كه دلی پر از صفا داری

 او معنی عشق را نمیداند

 

 از مرد وفا مجو مجو هردز 

 راز دل خود به او مگو هردز

 (44: ی 4374)فرخزاد،                                

 

به مرد بیان میکند، رنهم در پروایی خاصی عشق خود را هرچند همراه با دلایه و شکوه نسبتفروغ رداهانه با بی

الهای بر چنگ« اسیر»ای سنتی كه افکار شاعری مانند فروغ را قطعاً برنمیتابید؛ اما با انتشار دفتر شعری جامعه

را از بیان احساس عریانش بیرحم سنت، فرهنگ و اجتماع میتازد و اعتراض خویش را نسبت بقواعدی كه او 

دیری بدن زنانه و تمنای وصال چیزی است كه شاید بیان رن برای بازمیدارد، بیان میکند. در این دفتر بازپس
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جامعه رن روزدار نوعی تابوی رفتاری نیز محسوب میشد، اما فروغ بر سنتهای حاكم میتازد و بی پروا از ل تهای 

 خویش میگوید:

 ل ت دنه كردم دناهی پر ز

 خداوندا چه میدانم چه كردم

 

 كنار پیکری لرزان و مدهوش 

 در رن خلوتگاه تاریک خاموش

 (54:ی 4374)فرخزاد،                                

 

 در تولدی دیگر میصوانیم:

(.  315: ی 4374)فرخزاد، « معشوق من / با رن تن برهنه بی شرم / بر ساقهای نیرومندش / چون مرگ ایستاد» 

 این تابوشکنی بصراحت دیده میشود:« چشم به راه»در شعر 

 ررزویی است مرا در دل كه روان سوزد و جان كاهد

 بصدا در دل و جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش

 

 ان رابا غم و اشک و فغان خواهدهر دم رن مرد هوسر 

 رزارش سوختم از غم و كی باشد غم من مایه

 (93)همان: ی                                           

 

به او شد پروایی فروغ برای بیان رنچه كه جامعه مردسالار رنرا بر نمیتابید، سب  انتقادهای فراوانی نسبتدرچه بی

ق تجربیات او از زنددی و عش» از توصیف رنچه كه می نداشت نباید مسکوت بماند، برنداشت؛ اما او هیچگاه دست 

ورمد با جماعت روشنفکرا،ن رشنایی با ابراهیم دلستان و... از جمله عواملی است كه ناكام، دوری از فرزند، رفت

: ی 4391)دستغی ، «  ار بودهمگی بر بی روایی او در اعتراض به سنتهایی كه فروغ علیه رنان تاخت، تأریرد

ای كه زن را وادار كنندهاش باشد و به هر نحوی با فضای سركوب(.  فروغ تلاش میکرد صدای زنان جامعه455

 تنها هیچ پروایی نداشت، بلکه تا حدودی بنمر میرسدبسکوت میکرد، بستیزد؛ از این رو در بیان مسائل اروتیک نه

ای بود كه بهانه زن بودن، او را وادار بسکوت ای خودرداه و عامدانه در برابر جامعهاین طرز بیان او ابزار و حربه

 میکرد:

اش روان شد/ بوی بومی باز/ خسته دل نگاه میکند/ جویبار دیسوان خیس من/ روی سینهاز میان پلکهای نیمه 

 (. 73: ی 4374)فرخزاد، « تنش / در تنم وزان شد

 )همان:« تن جوان من ای كه میمکد تو را / سرزمین تشنهایبان دیسوان من / لحمهدر میان بازوان من / زیر س» 

 (.  71ی 

فروغ با بیان این عواطف و احساسات زنانه قصد دارد تا صدایی متفاوت و بعضاً مصالف صدای مردانه در جامعه به 

ری و بچه داری و همسرداری از رفرین هنری دست بزند. در جامعه سنتی از جمله در ایران زمان شاعر، خانه دا

رمد؛ فروغ با این هنجارهای زمانه خویش كاملاً در ستیز وظایف اصلی و تقریباً كلیدیترین وظایف زن بشمار می

ه در برابر تنشکن بزرگ فرهنگی است كه میصواهد یکشکن ادبی است، فروغ یک سنتادر نیما یک سنت» است. 

 (.  154: ی 4397)زرقانی، « د و همه  شعرش در خدمت همین است و بسسنت مردسالار هزارساله قد علم كن

تها به زن و مرد و تفاوت رن با سنكدكنی در خصوی تفاوت دیدداه فروغ با سایر شاعران و نگرش او نسبتشفیعی

ده فروغ همه جا یک زن است اما مرد را در مفهوم انسانی خود بصوبی فهمی» های د شته رورده است: و كلیشه

دوم جایگاهی كاملاً متفاوت دارد، ضمن  است و برای همین است كه مرد در شعرهای نصستین او با شعرهای دوره

اندیشد، زنی كه در رقابت با فرهنگ مردسالاری پیروز اینکه حرف او صرفاً زن شرقی نیست بلکه به زن جهانی می

نی نباشد.  در ادبیات مردسالارانه د شته، چهره دشته و توانسته است حق خود را بگیرد.  شاید این حق درفت

است كه بیشتر به ای توصیف شدهموهوم معشوق خود دواه بر این مدعاست. چهره واقعی معشوق ترجیحاً بگونه



 664/ نویسیهای فمنیسم رادیکال در شعر فروغ با دیدداه انتقادی به زنانهتجربه زنانه یا كنش فمنیستی؛ واكاوی مؤلفه

 

چهره مردان شبیه است. فروغ تمام این چند قرن رودربایستی را كنار د اشت و با تمام شهامت چهره معشوق خود 

: 4345كدكنی، )شفیعی« كرد  و توانست این ساختار مکرر توصیفی دوپهلو را در هم بشکندرا در شعر  مشصص 

 (. 74ی 

خود باروری اصطلاحی است كه فمنیستهای رادیکال در تضاد با   «:خود باروری»تقدس زن در مقام مادر  یا  

مادری طبیعی بکار میبرند؛ اما درمورد پیشینه این واژه باید اشاره كرد كه در اسطوره و تاریز نیز به رن اشاره 

ثرت كاست، بطور كلی بکرزایی در اساطیر ملل یکی از موارد غیرطبیعی و بعنوان مهمترین عنصری كه بتواند شده

را به وحدت بردرداند، دیده میشود. با اینکه در رفرینش و خلقت همواره دو دونه مؤنث و م كر نیاز است اما بکرزایی 

در »درایانه راهنمایی كند. پرداز را بسمت دیدداهی وحدتحلهایی است كه میتواند بشر اسطورهبعنوان یکی از راه

. اما نکته استرزایی و تولد از طریق جنس  مؤنث بتنهایی اشاره شدهرئودون نیز در قال  چندین مورد به مبحث بک

حائز اهمیت كه مفهوم بکرزایی در اسطوره رشکار میکند توجه مادر بعنوان عنصر اصلی در بوجود روردن فرزند 

ته باشد، با شاز رنکه به مرد بستگی دااست. بعبارتی بکرزایی به این مسأله اشاره دارد كه باروری و ادامه نسل بیش 

موارد  ها نیز میتوانحضور زنان امکان  یر میشود و این مسأله سب  پیوند بکرزایی با والد مؤنث است. در اسطوره

 556: صص 4156)احمدی نیک و پیروز، « زیادی از بکرزایی یافت مانند: بکرزایی هسیودوس، دایا، هرا، پنتس و... 

است ارتباب زمین و رسمان پیوندی مقدس است بدان معنا كه زمین (. براساس رنچه كه در اساطیر رمده553ر 

فمنیستهای رادیکال طبق »بنوعی بکرزا است و این مسأله اهمیت مادر را در اساطیر شعر مشصص میسازد )همان(. 

مثل را مهار داینکه بتوانند نمام طبقات جنسی را از بین ببرند باید ابزار تولینمر فایرستون اعتقاد داشتند زنان برای

و كنترل رنرا برای محو تمایزهای جنسیتی در دست بگیرند تا بتوانند خصومت و نبرد میان زن و مرد پایان بدهند. 

رنها طبق استدلال خودشان بطوركلی با تولیدمثل مصالفت میکردند و روشهای نوین رزمایشگاهی و پزشکی را 

(.  در عصر مدرن، جنبشهای رهایی زنان در 551)همان: ی « ندعنوان موافق بارداری نبودترجیح میدادند و بهیچ

راستای ترسیم اتوپیایی موردنمر فمنیستهای رادیکال این مسأله را بعنوان رادیکالترین عنصری كه میتواند به 

ایی هاستقلال زنان كمک كند، مدنمر قرار داد. فروغ درچه بصورت مستقیم به این مسأله اشاره نکرده است اما نشانه

 زمین بارور شدن اساطیری رن یکسان میداند: از این اندیشه در اشعار او وجود دارد رنجا كه خود را با الهه

ام/  با تنم كه مثل ساقه دیاه/  باد و رفتاب و رب را /  میمکد كه زنددی كند / بارور ز هردز از زمین جدا نبوده» 

 (. 633: ی 4374)فرخزاد، « میل بارور ز درد

. استوصیات باروری زمین و خلقت رن بدون نیاز بهیچ عنصر مادی دیگری در وجودشان نیز متبلور شدهخص 

نصورده براساس نمریات فمنیسم رادیکال، مردسالاری زنان را به دو دسته تقسیم میکند زنان مقدس، بکر دست»

 ن مطالبه میکند را زیر پا د اشته و نفییا زنانی كه رداهانه از دناه میگویند تا قداست و تصنعی كه جامعه از رنا

فروغ را یکی از بهترین « ایمان بیاوریم به رغاز فصل سرد»(. شاید بتوان شعر 44ر  41: صص 4155روید، « ) كنند

های اساطیری این طرز تفکر به حساب رورد. در این شعر كه با توصیف سردی، مرگ و نابودی و ویرانی رغاز نمونه

ها را توصیف میکند كه اولین روز دیماه، در رستانه فصلی سرد ایستاده است.  زنی كه تمامی لحمهمیشود زنی تنها 

یابیم كه این زن، زنی است كه میتوان او را ادراک میکند و راز فصول را میداند. در قسمتهای بعدی شعر،  در  می

نیاز از مرد، با اتصال بقدرت باروری ه خود بیباروری و ایزد بانوی خلقت بشمار رورد.  ایزد بانویی ك را  اسطوره

 زمین و طبیعت، زنی زایاست؛ در قسمتی از این شعر او مرد را نابارور و مرده خطاب میکند: 
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هایی با ساحتهای لاغر اندیشم / به غنچهرید / و من به جفتگیری دلها میرید / در كوچه باد میدر كوچه باد می» 

های ربی ردهایش/ سته مسلول / و مردی از كنار درختان خیس میگ رد/ مردی كه رشتهو كمصون / و این زمان خ

(.  نکته قابل تأمل رنکه در بسیاری 336: ی 4374)فرخزاد، « اندمارهای مرده از دو سوی دلوداهش/ بالا خزیده

 (. 459: ی 4344از داستانهای اساطیری، مار نماد جنس م كر است )ر.ک بیرلین، 

ررزوی مردان برای مهار كلیت یک ارچه زن و طبیعت، به پیدایش »  الاری و دفاع از حقوق زنان:نفی مردس

(.  446: ی 4344)تانگ، « مراتبی كه قدرت بر  ]زن را[ ارزش میدانستمردسالاری انجامید یعنی نمامی سلسله 

خود بر زنان رنان را از تعالی روحی های عاطفی ازجمله ازدواج با تحمیل قدرت بر این اساس مردان بویژه در رابطه

پ یری و  محرومیت زنان از حقوق انسانی رنان و فکری در بسیاری از موارد بازمیدارند. این مسأله به انفعال، رسی 

منجر میشود. فروغ در اشعار خود در قامت مبارزی ظاهر میشود كه قصد دارد یک تنه با این سنت میجنگد؛ بعنوان 

 نمونه:

 چنین تنگ درفته استكنان دفت كه چیست راز این حلقه زر/ راز این حلقه كه انگشت مرا / اینخندهدخترک » 

به بر/  مرد حیران شد و دفت حلقه خوشبصتی است / ... حلقه زنددی است/... سالها رفت و شبی زنی افسرده نمر 

(.  464: ی4374)فرخزاد، « بنددی است كرد بر رن حلقه زر /  زن پریشان شد و نالید كه وای /... حلقه برددی و

 اعتراض فروغ به جامعه مردسالار داه اعتراض كاملاً مستقیم است:

 بیا ای مرد ای موجود خودخواه 

 ادر عمری به زندانم كشیدی

 

 بیا بگشای درهای قفس را 

 رها كن دیگرم این یک نفس را 

 (93)همان: ی                                             

 

 و یا در این نمونه:

(.  فروغ با دیدداهی 317)همان: ی « وقت زنده نبوده استچگونه میشود به مرد دفت كه او زنده نیست؟ او هیچ» 

های رادیکالی در بسیاری از اشعار خویش، مرد را عامل تباهی، نابودی و بدبصتی زن میداند. در سایه دیدداه

سر زنان بوده است رنجا كه سعدی زنی را ستوده اجتماعی حاكم بر جامعه از د شته، سایه مردسالاری سالها بر 

فرمانبر و پارسا باشد و احیاناً در كنار این فرمانبری باید قناعت كند و او را میتوان چونان وسیله و ابزاری هرداه »كه 

 كه خواست نوكرد: 

 زن نو كن ای دوست هر نوبهار

 

 كه تقویم پاری نیاید بکار 

 (674: ی 4345)سعدی،                               

 خطاب میکردند:« زن»در سایه این طرز تفکر است كه ادر میصواستند به مردی دشنامی دهند، او را 

 كاهلی پیشه كردی كم زن

 

 وای مردی كه كم است از زن 

 (674: ی 4345)سعدی،                           

ح در توضی« چشمه روشن»كه یوسفی در كتاب طرز تفکر و تلقی زن تا دوران معاصر همچنان ادامه داشته تا جای

است او را بصاطر تعریف و كه در دهه سی سروده شده« نصرالله كاهمی»ای از یک شاعر معاصر و تفسیر قصیده

: 4399ت معرفی مینماید )ر.ک یوسفی، تمجید از قداست زن، ستایش میکند و این كار را نوعی خلاف رمد عاد

ای صمیمانه با پدر ندارد و این موضوع را (.  فروغ در زنددی شصصی و فردی خود هیچگاه رابطه445ر  451صص 

فشار زنددی و محی  بر من »هایش دوشزد میکند؛ از قول فروغ رمده است:  ها و مصاحبهبارها خود در نوشته

نم میکرد. من میصواستم یک زن زمینی، یعنی یک بشر باشم. میصواستم بگویم سنگینی میکرد و خسته و پریشا
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م خفه امن هم حق نفس كشیدن و فریاد زدن دارم و دیگران میصواستند فریادهای مرا بر لبانم و نفسم را در سینه

 (.  47: ی 4375)جلالی، « و خاموش كنند

ت اساسی كه در جامعه درخصوی تحصیلات زنان، برخی درچه در دورانی كه فروغ میزیست به تبع تغییر و تحولا

ورمد به فرنگ و رواج رادیو و تلویزیون و افزایش تعداد زنان رزادیهای فردی و اجتماعی بسیار بیشتر شده بود رفت

 به قبل برخوردار باشد اما از نمردست هم داده بود تا زن از جایگاه بسیار بهتری نسبتبهباسواد و... همگی دست

شاعری مانند فروغ، هنوز هم  زن در زندان انقیاد و اسارت جامعه مردسالار قرار دارد؛ تا جاییکه وی نگران بددویی 

رن داغ ننگ خورده كه »خطاب به فرزندش میگوید:« برای تو»از جدایی از همسرش است و در شعر جامعه  پس

فرخزاد، «)د باشم/ اما دریغ و درد كه زن بودمهای بیهده من بودم/ دفتم كه بانگ هستی خومیصندید بر طعنه

 (491: ی 4374

است و در ررزوی رهایی خود و تمام زنان در این مسأله كه فروغ اسارت را با بند بند وجود خویش لمس كرده

 ایمیداند و مسیر مبارزه« مرد»سرزمینش از این احساس حقارت است، شکی نیست، اما او مقصر اصلی را تنها 

به جنس زن درپیش میگیرد. در دفاتر شعری اول و دوم فروغ مردان عموماً برای تغییر دیدداه مردم نسبت هدفمند

 خطاب میشود:« ای سراپایت سبز»پ یر درچه این مرد در ادوار بعدی شعر او ظالمند و زنان ظلم

ماند از چرخش / پشت این از رن هیچ /  پشت این پنجره ش  دارد میلرزد/  و زمین دارد بازمیای و پسلحمه 

ای سوزان / در دستان عاشق پنجره یک نامعلوم / نگران من و توست / ای سرا پایت سبز/  دستهایت را چون خاطره

 (. 634: ی 4374)فرخزاد، « من بگ ار

فروغ این احساس اسارت و حقارت را كه در خود میبیند، و به تمام زنان سرزمین تعمیم میدهد و علیه این شرای   

عصیان میکند. خشم، پرخاش و احساسات و واكنشهای شدید عاطفی برریند این جهتگیری فروغ است؛ او منمومه 

 یقی هستند، تقدیم میکند:را به تمام زنانی كه ررزومند رزادی حق« ای به خواهرمچارپاره»

 خیز از جا  پی رزادی خویش

 خیز از جا كه باید زین پس

 

 خواهر من از چه روی خاموشی 

 خون مردان ستمگر نوشی

 (674: ی 4345)سعدی،                          

 

 رورد:فروغ مرد را مسب  تمام بدبصتیهای زن بحساب می

 در این  فکرم من  و دانم كه هردز

 ادر هم مرد زندانبان بصواهد

 

 مرا یارای رفتن زین قفس نیست 

 ددر از بهر پروازم نفس نیست

 (64)همان: ی                                         

 

فروغ برای زنان نیز همان رزادی را خواستار بود كه در جامعه رن » است:رمده« انداز شعر معاصرچشم»در كتاب 

پروایی تمام از خود نشان داده است. اش جسارت و بیمند بودند؛ پس در برخی ررار زنانهاز رن بهرهزمان، مردان 

دردیری فروغ با سنت مردسالار را چنان بر ذهن و زبان او سایه افکنده است كه بیش از رنکه به بیان  هنری توجه 

چه دفتن مهم است نه چگونه دفتن. در داشته باشد، در صدد القای منویات خویش است در این دوره برای او 

 ای دیگر:(. نمونه144: ی 4397)زرقانی، « درا داردمجموع زبانی برهنه، صریح و جنسیت

 ای زن ایرانیتنها تو مانده

 خواهی ادر كه پاره شود این بند

 سیلی بشو ز نفرت و خشم و درد

 تیدر بند ظلم و نکبت و بدبص 

 دستی بزن به دامن سرسصتی

 كو مرد پرغرور بگو برخیزد
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 كاینجا زنی بجنگ با تو برمیصیزد

 

 از روی ضعف اشک نمیریزد 

  (434: ی 4375)ر.ک جلالی،                         

درچه فروغ به تمام معنا در ستیز با مرد نیست و از مرد نیز بعنوان موجودی تنها كه نیاز به همدردی دارد یاد  

 میکند:

خلوت خاموش مرا /  تو پر از خاطره كردی ای مرد / شعر من شعله احساس من است /  تو مرا شاعره كردی ای » 

 (. 51: ی 4374)فرخزاد، « مرد

های جامعه را نسبت به زن تغییر دهد ناراحت است و خود را برای این كار بعضاً اما فروغ از اینکه نمیتواند دیدداه 

 :ناتوان و كوچک می ندارد

همه كوچک نیست و در خیابانها دم همه كوچک هستم كه در خیابانها دم میشوم / چرا پدر كه اینچرا من این» 

: ی 4374)فرخزاد، « است / روز رمدنش را جلو بیندازدنمیشود كاری نمیکند كه رن كسی كه بصواب من رمده

357 .) 

فروغ زمانی میتوانند به تکامل یکدیگر كمک كنند كه با از نمر وی مرد و زن در قال  نمادین ردم و حوا در شعر 

 یکدیگر طی مسیر كنند:

همه میدانند كه من و تو از رن روز نه سرد عبوس باغ را دیدیم / و از رن شاخه بازیگر دوردست/ سی  را چیدیم، » 

 . (644)همان: ی « همه میترسند اما من و تو / به چراغ و رب و رینه/ پیوستیم و نترسیدیم

ای كه زنان / در دل رری و نه بر ل  دارند / ضعف خود را عیان نمیسازند/ رازدار و خموش و شاید این را شنیده»

 (. 41)همان: ی « مکارند

در این سطور ما با شاعری مواجه هستیم كه از سهم وجودی خود دم میزند و  میصواهد از ساختار سنتها فراتر 

ای كه در ظرفیتهای روحی خود دارد، از تعریف زن بعنوان یک موجود نازل و سطح برود و با تمام امکانات بالقوه

های قرن اخیر است؛ با تمام ویژدیفروغ نماینده ]زن[ در جریان روشنفکری روانگارد ایران در نیم» پایین، فراتر برود؛ 

های رغازین از نمونه یک روشنفکر كه هم از نوع درایش و اندیشه شکست شعر شعر دهه سی نشان دارد و هم

شاعری  (.  براهنی در خصوی این جنبه از تجربه14: ی 4374)سیاه وش، « درایشات فراجنسیتی دهه پنجاه

فروغ در تلاش برای زدودن ررار مردسالاری از چهره شعر فارسی است.  او » فروغ در دفاع از حقوق زنان میگوید: 

ی قرار درفته است. روح معترض فروغ با عاطفه پررنگ او توأمانی خواسته یا ناخواسته، رودرروی جریانی تاریص

غریبی یافته است. او توانسته است در منِ فردی و معترض خود، رمال و خشم زنان جامعه خویش را جای دهد و 

فردیت خود را تا سطح یک من انسانی و عمومی ارتقا و توسعه دهد. زن ایرانی با رنچه در طول تاریز تجربه 

ویای تنهایی، زبان دای كه دارد در شعر فروغ حضور یافته است. فرخزاد بهاست و با ویژدیهای عاطفی برجستههكرد

: 4374)براهنی، « زن صامت ایرانی در طول قرنهاست... انفجار عقده دردناک و به تنگ رمده سکوت زن ایرانی است

حقوق زنان را به انحاء دونادون مشاهده نمود.  (. در جای جای شعر فروغ میتوان تلاش او برای احقاق4546ی 

 كجی به این جامعه مردسالار اصلاً اِبایی ندارد: فروغ از دهن

خویش نماز  مرده ریا زمان رن نرسیده است/ كه این دریچه باز شود باز باز باز/كه رسمان ببارد/  ومرد بر جنازه»

 (. 644: ی 4374)فرخزاد، « بگ ارد

ها و ، واژههاای سعی دارد تا بر ضواب  و قوانین این جامعه مردسالار بستیزد و حتی با دفتن اندیشهاو به هر شیوه 

 ورسوم جامعه نشان میدهد: كجی به عرف و ردابتصاویری كه بنوعی طغیان و عصیان او را در قال  دهن
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ای ماهوت / با یتوان در جعبهای دنیای خود را دید / ممیتوان همچون عروسکهای كوكی بود با دو چشم شیشه»

د و دفت سب  فریاد كردستی/  بی تنی انباشته از كاه / سالها در لابلای تور و پولک خفت / میتوان با هر فشار هرزه

 (. 316: ی 4374)فرخزاد، « ره / من بسیار خوشبصتم

وان وتصداق تمامی توش: شاید بتوان این جمله شمس لنگرودی در خصوی شعر فروغ را مفردیت و هویت زنانه

 فرخزاد انفجار عقده دردناک و به تنگ رمده» او در شعر معاصر دانست.  شاعر برای احقاق هویت فردی و زنانه

اش رن بود كه (.  تمامی تلاش فروغ در دوران شاعری394/ ی  3: 4379)لنگرودی، « سکوت زن ایرانی است

فمنیست زبان فارسی است و رزادانه از معشوق مرد سصن میگوید  فروغ نصستین شاعر» بتواند صدای زنان باشد. 

اندیشد و نصستین تلاشها داشته شده میخود میسراید او همواره به زنان مملوم عق  نگه و از احساسات صمیمانه

ر را برای زدودن ررار مردسالاری از چهره شعر فارسی انجام میدهد و رودرروی جریان تاریصی م كر ایرانی قرا

دلاوری )« به برخی قوانین و سنن اجتماعی را سر میدهدمیگیرد كه در ادامه بدعت نیماست و فریاد اعتراض نسبت

عار یابی در اشهای فمنیستی فروغ بدون توجه به مسأله فردیت و هویت(.  تحلیل اندیشه71: ی 4347و احمدی، 

ست كه ریا فروغ یک فمنیسم در معنای فلسفی رن او، كاری ناقص و نامطلوب بنمر میرسد. نکته حائز اهمیت رن

از پاسز است؟ پیشاش  به این حیطه نزدیک شدهاست یا بدلیل غلبه و چیردی فضای زنانه و بعضاً مردستیزانه

صریح به این مسأله باید دفت فروغ یک زن است و با وجود تمام موانع و مشکلات و محدودیتهایی كه در جامعه 

من »را با تمام وجود دوست دارد؛ در این رابطه میگوید « زن بودن»ه تحمیل شده بود، همچنان بر جنس او عامدان

)مشرف، « وجه خیال بازدشت ندارمهیچیک زن هستم؛ تصمیم دارم كه در شعرم همچنان زن باقی بمانم و به

او دیده میشود. رنچه برای  ای است كه در سراسر اشعار(.  این مسأله نه صرفاً یک ادعا، بلکه نکته344: ی 4343

نش را  سرزمی فروغ قابل پ یرش نیست، رن است كه او نمیتواند ستم و ظلم بر جنس خود را ب  یرد؛ او زنان ساده

 تنها طرد نمیکند، بلکه با عمق جان دوست دارد:نه

كیف رور جنینی را/  مرا پناه دهید ای زنان ساده كامل / كه از ورای پوست سرانگشتان نازكتان/  مسیر جنبش» 

 (. 357ر  354: صص 4374)فرخزاد، « رمیزددنبال میکند و در شکاف دریبانتان همیشه هوا/ به بوی شیر تازه می

باید به دو مسأله اساسی توجه نمود: نصست نگاه و می در خصوی فردیت یابی فروغ در راستای نگاه مرد ستیزانه 

عواملی مثل نبودن فضای صمیمانه و نداشتن ارتباب دوستانه با پدر،  برای فروغ» ویژه فروغ به موضوع عشق. 

ازدواج نافرجام و دوری از فرزند، دیدداه مردان جامعه به شعرهای او كه نمر نامساعدی داشتند، سب  شده بود كه 

نی یری بدبیدزنی مانند فروغ و اوضاع و شرای  تن ندهد و حاكمیت مردسالاری را ن  یرد؛ تمام این موارد بشکل

(.  حال ادر ب  یریم كه طبق اصول فمنیسم بویژه 459: ی 4346)فاضلی، « به مردان و عشق تأریر داشتاو نسبت

های فمینیسم رادیکال توجه به هویت فردی در تمامی موضوعات سیطره مبارزه با تبعیض جنسیتی و اندیشه

موضوع جای میگیرد. فروغ با دانشی رداهانه با  های فروغ در حیطه اینمردسالارانه ركن اصلی است، اندیشه

ای كه در جامعه بین زن و مرد وجود داشت، مصالفت میورزید و به تحلیل انتقادی استیلای مردان و نابرابری نهادینه

لای اشعار خویش پرداخته است؛  فروغ داه در میان شعر بینی مردسالار از لابهموقعیت زنان و ایدئولوژی و جهان

از عشق و رواب  میان مرد و زن و پایبندی به این تفکر سنتی كه زن باید خویشتن را فدای عشق كند سصن  خود

(. در اینگونه ابیات دنیای فروغ برخلاف اصول تفکری فمنیستی، بیشتر بهویت 441: ی 4343میگوید )ر.ک تلطف، 

های ای زنانه و دیگری نزدیک به اندیشهزنانه خود نزدیک است؛ پس میتوان نتیجه درفت اشعار فروغ با یک دنی

تنها تلاشی است برای شناخت هویت فردی در معنای كلی و انسانی، بلکه انعکاسی است از فمنیسم رادیکال، نه
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فروغ دریافته بود كه در روزدار معاصر، زن بیشتر از رنکه در پی فرصتها و » فریاد او برای اربات هویت زنانه:

مندی از امتیاز فعالیتهای اجتماعی از جمله اشد، باید در پی كس  استقلال هویتی و بهرهمسئولیتهای مردانه ب

(. البته او علاقه 5: ی 4397)رفعت جاه، « رشد شصصیت و افزایش رداهی، توانایی، اقتدار و منزلت اجتماعی باشد

ه درختان میداند و این تلاشی است برای دارد تا هویتی تازه و متعالی از زن بسازد.  فروغ داه خود را از تبار و سلال

 رنکه بتواند بترسیم هویت خویش ب ردازد:

ای كه مرده بود به من پند داد كه پرواز را بصاطر من از سلاله درختانم/  تنفس هوای مانده ملولم میکند / پرنده» 

 (. 396: ی 4374)فرخزاد، « بس اریم

زیادی با جامعه تعبیر میشود و در ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با  تلاش برای تبیین هویت فردی به میزان بسیار 

شناسی بین فردیت و جامعه ،كنشی دوسویه وجود دارد؛ از سویی انسان بمثابه از دیدداه جامعه» رن قرار میگیرد. 

ر د دیگر توجه او به فردیت خویش حركتی  است عمیمیابد و ازسوییموجود اجتماعی در بستر جامعه معنا می

ای كه به پدر مینویسد بصوبی ازین مسأله پرده (. فروغ  طی نامه96: ی 4341)دیدنز، « مسیر تحقق هویت فردی

وقت نصواستید مرا بشناسید. شاید هنوز درد بزرگ من این است كه شما هردز مرا نمیشناسید و هیچ» برمیدارد: 

کار احمقانه... میدانید. كاش اینطور بود. كاش میتوانستم سر با افبه من فکر میکنید، مرا یک زن سبکهم وقتی راجع

وقت به یک اتاق كوچولو و شوهری كه میصواست تا رخر عمرش یک كارمند جزء دولت باشد و  خوشبصت باشم رن

معنی قانع رفتن به مجالس رقص و پوشیدن لباسهای قشنگ و وراجی با زنهای همسایه و خلاصه هزار كار بی

(.  در چنین شرایطی 44ر  49: صص 4395)فرخزاد، « ن نمیتوانم و نمیتوانستم اینطور زنددی كنمبودم... اما م

ای در فراموشصانه تاریز میداند، بزردترین دستاورد و رهاورد، شناخت برای زنی كه خود و جنس زن را دمشده

 خویشتن است:

ش  حرف میزنم/  ادر به خانه من رمدی/   من از نهایت ش  حرف میزنم / من از نهایت تاریکی/  و از نهایت» 

: ی 4374)فرخزاد، « برای من ای مهربان چراغ بیاور/ و یک دریچه كه از رن/ به ازدحام كوچه خوشبصت بنگرم

645 .) 

 

 گیرینتیجه 
هایی فمنیستی میتوان چنین استنتاج كرد كه شعر برای فروغ در تحلیل نهایی ررار فروغ فرخزاد از منمر مؤلفه

یدانی فراخ درجهت د ار از زنانه دویی صرف، به رداهی رادیکال فمنیستی است. ادر به دفاتر نصستین شعر او م

اش  زن در حصاری از سنت محبوس است و تنها به بیان نگاه كنیم متوجه میشویم كه در تجارب اولین شاعری

شناختی برای نقد ساختار قدرت ی معرفتاندک این رنج تبدیل به ابزاررنج و اندوه خویش می ردازد؛ اما اندک

مردسالارانه بدل میگردد. فروغ در اشعار خود تنها به دلایه از مردان جامعه مردسالار بسنده نمیکند. او با نگاهی 

رادیکالی تعاریف سنتی از عشق و ازدواج و عرف را بمثابه قیدوبندهایی میبیند كه مانع از تحقق فردیت زنان 

ای او به مفهوم تقدس زن در مقام زن به خود باروری و دوری از تکمیل شدن از نگاه اسطوره هاییمیشود. رده

 بدیل و رداهانه بقصد نفی سنتهایتوس  دیگری مردانه هم در شعر او نمود دارد. ازسوی دیگر فروغ با جسارتی بی

رد نموده است. تحلیل دفاتر شعری او حاكم و تنانگی  را از حیطه شرم خارج نمود و به قلمرو قدرت زبان و كلام وا

نشان میدهد كه هویت زنانه در جهان شعری او فرایندی پویا از خودشناسی تا اربات خود در جهان سنتی و 

 مردسالار است. 
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 امیرعباس حیدری، ناهید اكبری*، رضا فرصتی جویباری

 مشاركت نویسندگان

  واحد قائمشهراین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در   دانشگاه رزاد اسلامی 

اند و طراح اصلی این مقاله راهنمایی رساله را بر عهده داشته سركار خانم دكتر ناهید اكبریاستصراج شده است. 

ژوهشگران ، پامیرعباس حیدریبعنوان مشاور و دانشجو  رقای دكتر رضا فرصتی جویباریاند. و نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر این مقاله در دردروری و تنمیم متن نقش داشته

 سه پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
حد واسی دانشگاه رزاد اسلامی نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فار

 شناسی نمم و نثر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. و مسئولین فرهیصتج نشریج وزین سبک قائمشهر

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

 راحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را ب

 عهده میگیرند. 
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